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شِلی نلسون از صندلی جلوی سفینه ی فضایی 
خانوادگی شان صدا زد: »اووه! نگاه کن، زاک!« 
ســپس در حالی کــه از پنجره ی بــزرگ و گرد 
روبه رویش به بیرون اشــاره می کرد ادامه داد: 
» این سیاره ی زهره اســت! آن یکی هم مریخ 

است!«
زاک نلسون هشت ساله که در صندلی عقب 
نشسته بود آهی کشید. او می دانست که مادرش 
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میلیون هــا ســتاره در 
زمینه ی سیاه قیرگون فضای 

زاک  می درخشــیدند.  پنجره  پشت 
این قســمت از ســفرهای فضایــی را از 

همه بیشتر دوست داشت. البته او در زمین 
هم می توانست با تلســکوپ فوق زوم کننده ی 
کهکشــانی اش تا دلش می خواســت ستاره ها 
را تماشــا کند، اما در فضا و میان ســتاره ها و 
سیارات بودن و آن ها را از نزدیک دیدن، زاک را 

واقعاً خوشحال می کرد.
حیف که این سفر با بقیه ی سفرهای فضایی 
قبلی زاک فرق داشــت: امروز، 11 فوریه ســال 

2120، روز اسباب کشی از زمین به نبولن بود. 

فقط می خواهد او را سر حال و شاد کند. اما در 
آن لحظه، تنها چیزی که زاک می خواســت این 
بود که به خانه اش، خانه ی واقعی اش در زمین 
برگردد، نه به خانه ی جدیدش در ســیاره ای که 
اســمش نبولِن بود. زاک چنــد تا از دکمه های 
صفحه کلید زیر پنجره ی بغل دســتش را فشار 
داد و رنگ شیشه ی پنجره که تیره بود، روشن 

شد.
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اما امروز زاک فقط دلش می خواست زمین 
را ببیند. ســیاره ی کوچک آبی و سفید رنگی که 
هر چــه آن ها در فضا پیش تر می رفتند کوچک 
و کوچک تر به نظر می آمد. سفینه ی خانواده ی 
نلسون از تنها خانه ای که زاک می شناخت دور 
و دور تر می شد. پدر زاک، اوتو، سفینه را هدایت 

می کرد.

زاک از پنجره به سیاره های زهره و مریخ که 
ســفینه از کنارشان می گذشت نگاه کرد. او قبلاً 
بارها به هر دوی این ســیاره ها سفر کرده بود. 
او و خانواده اش اغلب در سفرهای آخرهفته به 
شهربازی کم جاذبه ی زهره سر می زدند. جاذبه ی 
زهره آن قدر کم بود که تقریباً می شد در آن پرواز 
کرد. آن ها همیشه در تعطیلات تابستان هم به 

تفریحگاه سواحل سرخ مریخ می رفتند. 



کتــی ادامه داد: » ... دلــش برای بِرت تنگ 
می شود...«

شارلوت و کتی خواهران دوقلوی سیزده ساله ی 
زاک، مانند دو نیمه ی ســیب، بغل دســتش 
نشسته بودند. آن ها همیشه جمله های همدیگر 
را کامــل می کردند و طــوری حرف می زدند که 

انگار یک نفر هستند.

او رو به زاک کرد و گفت: » آن پشت خوش 
می گذرد، کاپیتان؟«

زاک لبخنــدی زد. او هنــوز بــرای این کــه 
گواهینامه ی فضاپیمایی اش را بگیرد تا بتواند 
کاپیتان ســفینه ای شود خیلی کوچک بود، اما 
پدرش هر بار که به سفری فضایی می رفتند زاک 

را “کاپیتان” صدا می کرد.
زاک زیر لب گفت: »بدک نيست.«

شارلوت گفت: » او فقط از این ناراحت است 
که...«
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مادر زاک گفت: »تــو هنوز هم می توانی 
با بِرت حــرف بزنی، عزیزم.« بــرت بهترین 
دوســت زاک در زمین بود. مادر ادامه داد: 
» با این  همه چَت های تصویری و ایمیل های 

کهکشانی، انگار که همیشه پیش اویی.« 
شــارلوت گفت: »تازه برت حسابی...« و 
کتی ادامه داد: » ... از لونا نگهداری می کند.«

خواهر هــای زاک صورت هــای 
موهای  داشــتند.  کک ومکی  گرد 

هردویشــان هم مثل پدرشان سرخ 
آتشین بود. شارلوت همیشه موهایش 

را دم اسبی می بست و کتی هم موهایش را دم 
موشی درســت می کرد. اکثر مردم فقط از این 
طریق آن دو را از همدیگر تشخیص می دادند.

ـ  ...می دانی که برت...
ـ ...عاشق سگ هاست...
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ـ ...مخصوصاً لونا....
پدر گفت: » دخترها راســت می گویند، 

کاپیتــان. تازه وقتی خــوب در نبولن جاگیر 
شــدیم لونا را هم پیــش خودمان می آوریم و 
بعد کل خانواده دوباره دور هم جمع می شود.«

زاک شانه ای بالا انداخت و از پنجره به زمین 
که هر لحظه کوچک تر می شد، خیره شد.




